
 صعود در تحصیلات
 سقوط در زندگی مشترک

صدیقی- چقدر زود آرزوهایم به سراب تبدیل و نقش بر آب شد. روزهای 

بی  ابرهای  ناگهان  شد  چه  دانم  نمی  اما  کردیم  سپری  هم  با  را  خوبی 
راه  به  سیل  و  کردند  تار   و  تیره  را  مان  مشترک  زندگی  آسمان  مهری 
اش  زندگی  که  است  جوانی  مرد  های  صحبت  از  بخشی  ها  این  افتاد. 
که  است  قرار  این  از  ماجرا  جــوان،  مرد  اظهارات  بر   بنا  پاشید.  هم  از 
با  و  باز می گردد  به دوران دبیرستان  با همسرش  و آشنایی اش  رابطه 
پایانی  ساعات  روز  هر  جوان  پسر  شود.  می  تر  عمیق  نیز  زمان  گذشت 
دوران  اتمام  با  نشیند.  می  رویاهایش  دختر  انتظار  به  مدرسه  مسیر  در 
شان  دوستی  همچنان  اما  شوند  می  دانشگاه  وارد  دو  هر  دبیرستان 
و  است  پسرش  گر  نظاره   دورادور  جوان  پسر  مادر  کند.  می  پیدا  ادامه 
مدام بابت آن به او تذکر می دهد تا مبادا در دام هوس و هیجان بیفتد و 
آینده اش را تباه کند. چون نیت پسر جوان از ادامه دوستی شان ازدواج 
است به خیال این که این آشنایی و ادامه این ماجرا می تواند در تشکیل 
زندگی زناشویی شان موثر باشد خانواده اش را آرام می کند. بالاخره 
اتمام تحصیلات  از  از راه می رسد و بعد  روز رویایی پسر و دختر جوان 

دانشگاهی با یکدیگر ازدواج می کنند. 
 به  شان  علاقه  روز  هر  و  همراه  سرزندگی  و  شور  با  شان  نامزدی  ابتدا 
یکدیگر عمیق تر می شود. بعد از گذشت مدتی از دوران نامزدی شان 
زندگی مشترک زوج جوان آغاز می شود اما این تازه آغاز کشمکش های 
آن هاست. مرد جوان با نگاهی بغض آلود می گوید: همه چیز خوب پیش 
می رفت تا این که روزی همسرم تصمیم به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر 
گرفت و با توجه به نبود رشته مورد علاقه اش در زادگاه مان مجبور شد 

در دانشگاه استانی دیگر ثبت نام کند تا ادامه تحصیل دهد.  بعد از 
این اتفاق همه جوره هوای همسرم را داشتم تا مشکلی برایش پیش 

تا این که همسرم برای کمک هزینه شهریه  نیاید. مدتی گذشت 
دانشگاه خود به شکل پاره وقت در یک شرکت صادراتی مشغول 

در  که  من  شــد.  مــان  زندگی  سقوط  آغــاز  نقطه  ایــن  و  کــار  به 
شهرستان بودم هر چند وقت یک بار همسرم را می دیدم و از 

همه کارهایش خبر نداشتم. بعد از مدتی کار کردن همسرم 
در آن شرکت کم کم اخلاق و رفتارش تغییر کرد و مدام 

بهانه می آورد تا به نوعی من را عصبانی و خسته کند. 
بالاخره روز واقعه فرا رسید و آن چیزی را که نباید می 

شنیدم  از زبان همسرم شنیدم. همسرم در چشمانم 
زل زد و با بی مهری تمام گفت که دیگر از زندگی 
کردن با من لذت نمی برد و می خواهد از زندگی 
ــارج شــود و بــه دنــبــال آرزوهــایــش  سنتی مــان خ
برود. با شنیدن این جملات برق از سرم پرید و به 
عشق  گفت  می  که  افتادم  مادرم  های  حرف  یاد  
می  پایان  زود  خیلی  و  نــدارد  ای  نتیجه  خیابانی 
یابد. با پا در میانی بزرگ ترهای فامیل نیز کاری 
یکی  واسطه  به  همسرم  و  نیامد  بر  کسی  دست  از 
زندگی  و  من  قید  و  شد  هوایی  شرکت  کارکنان  از 
مشترک مان را زد.  بعد از مدتی کشمکش بالاخره 

تصمیم گرفتیم به دادگاه بیاییم تا بعد از جدایی هر 
کدام به دنبال سرنوشت خودمان برویم.   

پلمب یک واحد تولیدی 
سنگدانه

صدیقی-  یک واحد تولیدی سنگدانه به خاطر رعایت نکردن 

استاندارد  مدیرکل  گفته  به  شد.  پلمب  استاندارد  موازین 
حین  در  کــل  اداره  ــن  ای کارشناسان  شمالی،  خــراســان 
بازرسی از واحدهای تولیدی فراورده های مشمول علامت 
خاطر  به  را  سنگدانه  تولیدی  واحد  یک  اجباری  استاندارد 
رعایت نکردن موازین و دریافت نکردن پروانه استاندارد در 
واحد  که  این  بیان  با  نواز«  »مهمان  کردند.  پلمب  شیروان 
نواقص  رفع  خصوص  در  متعدد  اخطارهای  از  پس  تولیدی 
خاطرنشان  شــد،  پلمب  استاندارد  پروانه  دریافت  عــدم  و 
ساختمانی  تولیدی  واحد   10 نیز  گذشته  سال  طی  کرد: 
غیراستاندارد در استان  پلمب شدند و پرونده های آن ها به 

مراجع قضایی ارسال شد.

 آتش سوزی منزل مسکونی
 در شیروان 

فرمانده انتظامی شیروان از آتش سوزی یک منزل مسکونی 
وحیدی«  »مسعود  داد.ســرهــنــگ  خبر  شهرستان  ایــن  در 
های  فوریت  مرکز  اعــام  برابر  گفت:  خبر  ایــن  تشریح  در 
شهرستان  در  سوزی  آتش  مورد  یک  وقوع  بر  مبنی  پلیسی 
در  نشانی  آتــش  و  اورژانـــس  انتظامی،  شــیــروان، مــامــوران 
محل حاضر شدند. وی با بیان این که برابر بررسی و اعلام 
بوده  گاز  نشتی  اثر  بر  ســوزی  آتش  نشانی،  آتش  ماموران 
در  جانی  خسارت  گونه  هیچ  سوزی  آتش  این  افزود:  است، 
وقوع  که  این  بیان  با  پایان  در  وحیدی  نداشت.سرهنگ  پی 
این حادثه 200 میلیون ریال خسارت مالی به دنبال داشت، 
وسایل  از  استفاده  هنگام  در  شهروندان   کرد:  خاطرنشان 

گازسوز حتماً نکات ایمنی را رعایت کنند.

در شیروان صورت گرفت؛

پلمب ۵ پاتوق معتادان

پاتوق   ۵ اجتماعی  امنیت  ارتقای  و  افزایش  راستای  در 
شیروان  انتظامی  شد.فرمانده  پلمب  شیروان  در  معتادان 
آسایش  و  امنیت  افزایش  راستای  در  گفت:  بــاره  ایــن  در 
کارکنان  توسط  اجتماعی  امنیت  ارتقای  همشهریان، طرح 
گذاشته  ــرا  اجـ مرحله  ــه  ب شهرستان  ایــن  در  انتظامی 
شد.سرهنگ »مسعود وحیدی« با بیان این که ماموران بعد از 
انجام اقدامات قانونی و قضایی برای اجرای این طرح اقدام 
کردند، تصریح کرد: در اجرای این طرح 11 معتاد متجاهر 
از این میان 7 نفر به کمپ ترک اعتیاد ماده 16  دستگیر و 
مأموران  تلاش  با  کرد:  اظهار  همچنین  شدند. وی  معرفی 
انتظامی در این طرح 2  سارق نیز در حین سرقت دستگیر  

شدند و 84 گرم انواع مواد مخدر کشف شد.
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حوادث

اخبار  عبرت 

صدیقی 

 یک اتفاق تلخ او را به بیراهه کشاند. دست به یقه شدن 
و  داد  فــراری  خانه  از  را  او  اش  نامادری  با  کاری  کتک  و 
هوس  افراد  گرفتار  افتاد.  زیادی  تاریک  های  گودال  در 
بدون  ساله   16 دختر  شد.  نابود  اش  آینده  و  زیادی  ران 
دامن  خانه  از  فرار  با  کارش  پایان  عواقب  به  اندیشیدن 

پاکش را چرکین و آینده اش را تباه کرد.
اش  نامادری  با  ترش  کوچک  بــرادر  از  حمایت  خاطر  به 
زن  سر  بر  تابه  یک  کوبیدن  با  و  شــود  می  یقه  به  دســت 
پدرش او را نقش بر زمین و از ترس، از خانه فرار می کند. 
از شدت ترس و به خیال این که احتمالًا با ضربه محکمی 
است،  کرده  فوت  او  کــرده،  وارد  اش  نامادری  سر  بر  که 
کار  عاقبت  به  کردن  فکر  بدون  و  اش  کوله  برداشتن  با 
ساعاتی  و  کند  می  فرار  خانه  از  خطرناکش 
سرگردان در خیابان ها قدم برمی 
قدر  آن  پناه  بی  دخترک  دارد. 
از  بعد  که  ایــن  تا  رود  می  راه 
گذشت مدتی دیگر پاهایش او 
دختر  کنند.  نمی  همراهی  را 
وارد  وقتی  گوید:  می  نوجوان 
جا  همان  ــدم  ش خلوتی  کوچه 
پشت  به  حواسم  مــدام  و  نشستم 
تعقیب   کسی  مبادا  که  بــود  ســرم 
زمین  روی  آن  از  بعد  و  کند  ام 
تکیه  ــوار  ــ دی ــه  ب و  نشستم 
کـــردم.  بــا تــاریــک شدن 
وجودم  تمام  ترس  هوا 
و  ــود  ب گرفته  ــرا  ف را 
پشیمانی  ــود  وج با 
برگشتن  جــرئــت 

نداشتم. 
به  سرما  ســوز 
ــوان  ــخ ــت اس
هــــــایــــــم 
می  ــوذ  ــف ن
از  و  کـــرد 
گــرســنــگــی 
حرکت  ــای  نـ
ــم.  ــ ــ ــت ــ ــ ــداش ــ ــ ن
ــم سن  ــرک ک ــت دخ

برابر سوز سرما تصمیم  و سال به خاطر تسلیم نشدن در 
می گیرد مدتی دیگر به راه بی هدفش ادامه دهد. بعد از 
مدتی ناگهان خود را در حاشیه شهر می بیند و از شدت 
زباله  دپوی  محل  که  خرابه  یک  گوشه  رمقی  بی  و  ترس 
افراد  از  ترس  و  تاریکی  خاطر  به  گیرد.  می  پناه  هاست 
را   شب  تا  کند  می  پنهان  ها  زباله  بین  در   را  خود  غریبه 
با صدای  آن جا صبح کند. دختر 16 ساله صبح زود  در 
با  و  از خواب بیدار می شود و مدتی بهت زده  یک پیرزن 
با ظاهری ژولیده نگاه می کند. دختر  ترس به زن غریبه 
دیدم  آمدم  خودم  به  وقتی  گوید:  می  بارانی  چشمانی  با 
رسید  می  نظر  به  آزار  بی  اول  نگاه  در  زن  نیستم،  خواب 

ولی سر و وضعش تعریفی نداشت.
دندان  اکثر  و  داشــت  پشت  بر  ضایعات  از  پر  ای  کیسه   
چرا  پرسید  من  از  تعجب  با  غریبه  زن  بود.  ریخته  هایش 
بغض  ناگهان  هایش  حرف  شنیدن  با  ام.  خوابیده  جا  آن 
ام ترکید و تمام ماجرا را برایش تعریف کردم. پیرزن بعد 
از شنیدن ماجرا از من خواست به خانه او که بیشتر شبیه 
بدون  هم  من  بــروم،  زندگی  محل  تا  بود  دان  زباله  یک 
پناهی  بی  و  گرسنگی  خاطر  به  البته  و  تجربه  و  شناخت 

دعوتش را پذیرفتم.
وارد  انگار  گذاشتم  معتاد  پیرزن  خانه  در  پا  که  زمانی   
آوری  جمع  طریق  از  غریبه  زن   و  شــدم  دان  زباله  یک 
این  بدون  نوجوان  دختر  کرد.  می  معاش  امرار  ضایعات 
که از عواقب ماجرا باخبر باشد بعد از خوردن یک تکه نان 
خشک دوباره از شدت خستگی به خواب می رود. بعد از 
با صدای قهقهه چند  ناگهان  گذشت مدتی دختر فراری 
مرد غریبه  از خواب می پرد و با صحنه ترسناکی رو به رو 
مواد  مصرف  حال  در  غریبه  مرد  چند  و  پیرزن  شود.  می 

بودند و حال طبیعی نداشتند.
به مردان غریبه نگاه می  و واج  پناه وقتی هاج   دختر بی 
کند یکی از آن ها آرام به او نزدیک می شود و دختر با داد و 
فریاد مرد هوس ران را از خود دور می کند و بعد از آن هم 
پیرزن از مردان غریبه می خواهد فعلًا با او کاری نداشته 

باشند. 
و  کند  می  وحشت  شدت  به  اتفاق  این  از  بعد  نادم  دختر 
برای  نجاتی  راه  دنبال  به  و  شود  می  ماجرا  اصل  متوجه 
خودش می گردد اما بی فایده است و توسط یکی از گرگ 
صفتان مورد آزار قرار می گیرد. دختر با چشمانی خیس 
ادامه می دهد: وقتی آن بلا سرم آمد وحشت تمام وجودم 
را فرا گرفت و به فکر فرار افتادم.  روز حادثه در باز بود و 
زمانی که  مردهای هوس ران در حال مصرف مواد بودند 

لانه  از  فرصت  یک  در  کشیدند  می  برایم  ای  تازه  نقشه  و 
کفتارها فرار کردم. 

هم  را  ســرم  پشت  به  کــردن  نگاه   جرئت  تــرس  شــدت  از 
نداشتم  و فقط رو به جلو فرار می کردم. بعد از آن جرئت 
برگشتن به خانه را هم نداشتم. وقتی یاد روزی می افتادم 
برادر  دستی  چوب  با  تمام  رحمی  بی  با  ام  نامادری  که 
کوچک ترم را در مقابل چشمانم کتک می زد بر وحشت 
ام افزوده می شد و پدرم هم کاری از دستش بر نمی آمد و 

مطیع دستورات زنش بود.
 دخترک بینوا بعد از فرار در گوشه ای از پارک می نشیند 
لحظه  این  در  کشد.  می  را  انتظارش  چیزی  چه  ببیند  تا 
باز  را  او نزدیک می شود و سر صحبت  به  یک پسر غریبه 
می کند و دختر بی پناه از سیر تا پیاز زندگی اش را برای 
او  تعریف می کند. پسر غریبه و چرب زبان بعد از شنیدن 
دوستانه  انسان  ژست   با  پناه  بی  دختر  دردناک  ماجرای 
ای دختر را به بهانه حمایت به خانه اش دعوت می کند. 
گذشته  های  شب  اتفاقات  خاطر  به  که  نوجوان  دختر 
آن  نشدن  تکرار  برای  ناچار  به  برد  می  سر  به  وحشت  در 
قبول  را  اش  حامی  ظاهر  به  و  غریبه  پسر   پیشنهاد  وقایع 

می کند و راهی خانه مجردی او می شوند.
 او تعریف می کند:  شب شد و به پیشنهاد پسر غریبه چند 
منحرف  های  صحنه  دیدن  با  و  کردیم  تماشا  ناجور  فیلم 
به  صدایم  شد.  ور  حمله  من  به  غریبه  پسر  ناگهان  کننده 
جایی نرسید و تسلیم نیت پلید و شوم صاحبخانه شدم و 

آینده ام سیاه شد.
 پسر غریبه بعد از آن اتفاق من را از عواقب ترک خانه اش 
ترساند و گفت که در بیرون افراد زیادی به دنبالم هستند. 
به ناچار مدتی کنار او ماندم و در این مدت پسر هوس ران 
و برخی دوستانش سوء استفاده های زیادی از من کردند. 
آواره  دختر  بــرای  که  تلخی  و  شــوم  اتفاقات  ایــن  از  بعد 
به  غریبه  پسر  مجردی  خانه  که  جایی  آن  از  و  افتد  می 
شده  تبدیل  لاابالی  افراد  ناهنجار  رفتارهای  برای  محلی 
افراد  مشکوک  آمدهای  و  رفت  دیدن  با  ها  بود، همسایه 
می  جریان  در  را  دولتی  حمایتی  مراکز  از  یکی  متفرقه، 

گذارند. 
بعد از آن خیلی زود این لانه فساد جمع می شود و افراد 

هوس ران دستگیر می شوند. 
دختر بی پناه که به خاطر اتفاقات تلخ گذشته اش دچار 
حمایت  تحت  بود،  شده  زیادی  روانی  و  روحی  مشکلات 
بازگشتش  تا دوباره زمینه   قرار می گیرد  نهاد دولتی  آن 

به آغوش خانواده برای او فراهم شود.             

 عاقبت یقه گیری با نامادری

 تابه ای که سرنوشت دختر نوجوان 
را تغییر داد 


